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‌
 خطاب در رباعیات سایری

 1خو ثریا اسلامی
‌

 چکیده
نرردازد  مر رباعیرات سرایری آن در  های این نژرهش به بررس    راب ر شرکل 

هرچند قالب ادب  رباع  نسبت به غزلیات در دیوان سایری س ت بسزای  ندارد اما 
ری بخش  از احساسات  ود را در این قالب ادب  بیران کررده اسرت  که  آنجائاز 

 همعرف  این شاعر گمنا  در آیینر، هدف از انجا  این نژرهش. اهمیت هستند حایز
.  حلیل  اسرت -بکار رفته در این نژرهش ررش  وصیف   ررش. رباعیا ش است

،  ردا قرار دادندهد که اغلب رباعیات سایری با مخاطب  م حاصل نشان  هنتیج
ر برای بیان مف رو  ر  شوند  واننده ر جزایشان آغاز م ، انسان ریغ، ممدرح،  ود

،  حرییر، بره مخاطرب همرراه برا  حرری   برر دادنمقصود  ود از امر ر ن   ر 
 .کند م ملامت استفاده 

   اب، رباع ، سایری: ها دراژهیکل 
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 مقدمه
قرن‌یازدهم‌هجری‌شمسی‌اسهت‌که ‌در‌زمهان‌شهاه‌سهلیمان‌صهفوی‌‌مذه ‌شیع سایری‌از‌شاعران‌‌
حیهدری‌چهاربهاغ‌‌ ش(‌از‌مشهد‌ب ‌اصفهان‌پایتخت‌دولت‌صفوی ‌آمهد‌و‌در‌تکیه.‌هه‌‌0012–‌0177)

یاهر‌نحرآبادی‌که ‌ههم‌زمهان‌بها‌سهایری‌بهود‌در‌میرزا‌. (767: 5968، )حقیقت‌سکونت‌اختیار‌کرد
مشهدی‌است‌اما‌مدتی‌است‌ک ‌در‌اصفهان‌اسهت‌و‌به ‌کتابهت‌اوقهات‌،‌سایرا»:‌گوید‌معرفی‌وی‌می

ای‌در‌تکی ‌حیدری‌واقع‌در‌چهاربهاغ‌اصهفهان‌دارد‌‌حجره.‌نویسد‌خط‌نستعلیل‌خوب‌می.‌گذراند‌می
 «سخنش‌کمها‌درسهتی‌و‌نسهل‌دارد،‌پرداخت ‌تعلقاتساخت ‌و‌خایر‌را‌از‌قید‌‌و‌ب ‌درویشی‌و‌قناعت

ن‌آنویا‌‌دسهتناشهناخت ‌بهوده‌اسهت‌‌تهاکنونتنها‌اثر‌وی‌دیوان‌شعری‌است‌ک ‌ .(977، )نصرآبادی
و‌آماده‌شدن‌برای‌‌8در‌حال‌تحاین‌‌.‌ای ‌دیوانتمام‌نمای‌سبک‌شخحی‌ای ‌شاعراست‌ ک ‌آین‌دیوان
‌.استچاپ‌

‌هها‌آنک ‌خهود‌نیهر‌در‌شهعرش‌به ‌‌دستی‌تهیزندگی‌یکنواختی‌داشت ‌است؛‌جر‌پیری‌و‌‌قریباً‌تسایری‌‌
کند‌حادث ‌مهمی‌ک ‌زندگی‌او‌را‌دگرگون‌کرده‌و‌بر‌شهعرش‌اثهر‌گذاشهت ‌باشهد‌بهرایش‌پهیش‌‌میاشاره‌

و‌‌دان‌داشهت یکنواختی‌‌تقریباً‌زندگی‌،‌سرایان‌مدیا بخحوص‌،‌البت ‌بیشتر‌شاعران‌قدیم»‌.نیامده‌است
مانند‌تهیدستی‌و‌بیماری‌و‌مر ‌عریران‌و‌پیری‌و‌،‌است‌مشترک‌ها‌انسان‌ جر‌آنچ ‌کم‌و‌بیش‌در‌هم

‌هبه ‌حهدی‌که ‌در‌شهیو،‌کهرده‌باشهد‌زیهروروزنهدگی‌آنهان‌را‌‌کلی‌به که ‌‌بااهمیتی‌ حادث،‌ها‌ای نظیر‌
 .(3: 5986، )نوریان«برایشان‌پیش‌نیامده‌است،‌مذثر‌افتد‌شان‌شاعری

.‌دیگر‌شاعران‌ادب‌فارسی‌در‌کنار‌غرلیات‌خود‌ب ‌سهرودن‌ربهاعی‌نیهر‌پرداخته ‌اسهت‌مانند‌سایری 
یرا‌پایان‌دیوان‌او‌کامل‌نیست؛‌میتعداد‌واقعی‌رباعیات‌وی‌را‌ن تعداد‌موجهود‌در‌دیهوان‌وی‌‌اما‌دانیم‌ز

ای ‌شاعر‌گمنام‌را‌از‌یریل‌بررسهی‌‌سبک‌شعری‌در‌ای ‌جستار‌هدن‌ای ‌است‌ک .‌استرباعی‌‌082
معرفی‌رباعی‌سهرایان‌،‌انواز‌آن،‌در‌ای ‌پژوهش‌ابتدا‌ب ‌تعریف‌رباعیبشناسیم.‌ب‌در‌رباعیاتش‌خطا

آن‌در‌‌های‌و‌هم‌زمان‌با‌سایری‌هسهتند‌و‌سهپا‌به ‌بررسهی‌خطهاب‌و‌شهکل‌دوره‌همقرن‌یازدهم‌ک ‌
‌.شود‌میرباعیات‌سایری‌پرداخت ‌

 مبانی نظری
 رباعی

ربهاعی‌در‌اصهطلاح‌».‌قاله ‌شهعری‌فارسهی‌اسهت‌تری ‌هکوتا،‌ها‌بیت‌تکرباعی‌یا‌چهارگان ‌پا‌از‌
‌:وزن‌مفعولُ‌مفاعیلُ‌مفاعیلُ‌فعل‌و‌از‌نظر‌قافی ‌بر‌دو‌نوز‌است‌ب ‌وشعری‌است‌دارای‌چهار‌محرز‌

‌الف‌الف‌الف‌الف‌ای‌قافی یرح‌:‌الف
‌.یعنی‌هر‌چهار‌محراز‌آن‌با‌هم‌قافی ‌باشند

‌الف‌الف‌ب‌الف‌ای‌قافی یرح‌:‌ب
راز‌سهوم‌آن‌از‌نظهر‌قافیه ‌آزاد‌اسهت‌و‌به ‌ایه ‌گونه ‌ربهاعی‌در‌اصهطلاح‌خحهی‌یعنی‌شعری‌ک ‌مح

 (71: 5927، )شمیسا«‌.گویند
آن‌را‌از‌اختراعهات‌.‌اسهت...‌و‌هها‌آوارگی،‌ها‌شکسهت،‌آرزوهها،‌ها‌عشهل،‌هها‌رنج‌هرباعی‌دربردارند

‌وارم‌رودکهی‌وپنهد-عجهم‌شعراییکی‌از‌»‌:گوید‌می.‌شما‌قیا‌رازی‌در‌ای ‌مورد‌دانند‌میایرانیان‌



 ‌‌44-81  □10خو‌ثریا‌اسلامی ‌........................................................................خطاب‌در‌رباعیات‌سایری

 
و‌الاهل‌‌از‌نوز‌اخرم‌و‌اخرب‌ای ‌بار‌وزنی‌تخریج‌کرده‌است‌ک ‌آن‌را‌وزن‌ربهاعی‌خواننهد-اعلم‌الل 

از‌ای ‌جهت‌اغل ‌نفوس‌نفیا‌را‌بدان‌رغبت‌اسهت‌و‌‌و‌؛وزنی‌مقبول‌و‌شعری‌مستلذ‌و‌مطبوز‌است
قاله ‌ربهاعی‌،‌شما‌قیا‌رازی. (571: 5988، )شمس قیس رازی‌«بیشتر‌یباز‌سلیم‌را‌بدان‌میل

‌؛دههد‌مهیشناسد‌و‌ب ‌وجود‌آوردن‌آن‌را‌ب ‌رودکی‌نسهبت‌‌میرا‌مخحوص‌ایرانیان‌و‌از‌مخترعات‌آنان‌
عمیهل‌فلسهفی‌در‌آن‌بها‌‌های‌و‌اوج‌آن‌و‌ورود‌اندیشه ‌تکامل‌ایرانی؛سرایی‌‌اما‌تاول‌عمده‌در‌رباعی

ربهاعی‌را‌به ‌،‌یلسون‌اسهتو‌ف‌دان‌ریاضیخیام‌ک ‌مردی‌حکیم‌و‌.‌افتاد‌ظهور‌خیام‌نیشابوری‌اتفاق‌
: 5981، )رستگارفسرای افرایهد‌‌مهیچیهری‌را‌بهر‌آن‌ن‌کا‌ههیچرساند‌ک ‌پها‌از‌وی‌‌میچنان‌کمالی‌

176-172).‌
. (511: 5983، )همرای ‌انهد‌کردهد‌یهتقل‌آن‌را‌نیهر‌ها‌عربرباعی‌از‌مخترعات‌شعرای‌فارسی‌است‌ک ‌

و‌خراسانی‌پایهان‌قهرن‌چههارم‌و‌آغهاز‌قهرن‌نخستی ‌بار‌توسط‌شاعران‌ایرانی‌،‌در‌زبان‌عربی،‌رباعی
: 5983، کردکن  )شرفیع سروده‌شده‌است‌و‌تا‌آن‌تاریخ‌در‌زبان‌عهرب‌سهابق ‌نداشهت ‌اسهت‌،‌پنجم
(‌نظیههری‌0101سههاابی‌اسههترآبادی‌):‌از‌معههرون‌قههرن‌یههازدهم‌عبارتنههد‌گوی‌ربههاعیشههاعران‌. (728

و‌سههرمدی‌کاشههانی‌)مقتههول‌در‌(‌0116(‌یالهه ‌آملههی‌)0112(‌صههوفی‌مازنههدرانی‌)0180)‌نیشههابوری
‌.(516: )همان(‌رباعی‌معروفی‌دیده‌نشد‌0160کلیم‌)‌و(‌0120اما‌از‌صائ ‌)‌؛(0171

 خطاب در رباعی
ضمیر‌و‌فعل‌مخای ‌است‌و‌رباعی‌ک ‌ای ‌مهوارد‌،‌بکار‌بردن‌منادا،‌مقحود‌از‌خطاب‌در‌ای ‌پژوهش

چه ‌.‌استر‌مهمی‌در‌تکوی ‌رباعی‌مخای ‌عنح.‌شود‌در‌آن‌بکار‌رفت ‌باشد‌رباعی‌خطابی‌گفت ‌می
لهیک ‌کیفیهت‌حضهورش‌متفهاوت‌و‌در‌.‌در‌شعر‌حضهور‌دارد‌درهرصورت،‌ب ‌صورت‌حاضر‌یا‌غای 

تعقید‌معنایی‌و‌لفظی‌و‌،‌لغات‌مهجور،‌ساختار‌بلاغی‌پیچیده‌هرگون رباعیات‌سایری‌از‌.‌نوسان‌است
‌ههای‌در‌عهی ‌سهادگی‌دارای‌ویژگیو‌‌اسهت‌دور‌به هر‌ساختاری‌ک ‌نیاز‌ب ‌شرح‌و‌تفسیر‌داشت ‌باشد‌

سهایری‌اغل ‌رباعیهات‌.‌فاصل ‌داردو‌تحنع‌گرایی‌سبک‌هندی‌‌ها‌از‌پیچیدگی‌سبک‌هندی‌است‌اما
ممدوح‌همچون‌معشوق‌جلوه‌کرده‌و‌جایگاه‌،‌در‌بعضی‌از‌رباعیات‌وی.‌عاشقان ‌و‌وصف‌حال‌است

عیاتش‌ب ‌اسم‌او‌اشهاره‌کهرده‌ممدوح‌او‌سلطان‌سلیمان‌صفوی‌است‌ک ‌در‌ربا.‌معشوق‌را‌یافت ‌است
‌.است

‌سههازد‌شههاهی‌کهه ‌ز‌عشههاق‌سههپ ‌می
‌سههلیمان‌زمههان،‌مقحههود‌شهه ‌و‌گههدا

‌

‌سهازد‌خاکِ‌ره‌می،‌خحم‌ار‌فلک‌است‌
‌سههازد‌از‌لطههف‌و‌کههرم‌بهه ‌یههک‌نگهه ‌می

‌
 (21ر : 9176، )سایری 

رون‌رباعیهات‌خهوب‌و‌معه،‌رباعی‌باید‌یوری‌ختم‌شود‌ک ‌اثر‌قایع‌و‌جانداری‌در‌ذه ‌باقی‌گذارد
ای‌‌اول‌و‌دوم‌و‌سهوم‌مقدمه ‌های‌رسد‌ک ‌محراز‌می‌نظر‌ب عموماً‌از‌ای ‌خحیح ‌برخوردارند‌و‌چنی ‌

لطف‌ربهاعی‌در‌بیهت‌دوم‌و‌اغله ‌در‌‌دیگر‌عبارت‌ب ،‌استمعنای‌اصلی‌در‌محراز‌چهارم‌‌هبرای‌افاد
در‌شهعر‌‌و‌هآورد‌دست‌ب صائ ‌ضم ‌مضمون‌بدیعی‌از‌توج ‌ب ‌ای ‌معنی‌.‌شود‌میمحراز‌آخر‌ظاهر‌

‌:کند‌میزیر‌ب ‌اصل‌مربور‌اشاره‌
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‌از‌ربههاعی‌بیههت‌آخههر‌میرنههد‌نههاخ ‌بههدل

‌
‌اسهت‌تر‌خوشخط‌پشت‌ل ‌بچشم‌ما‌ز‌ابرو‌‌

 (37: 5993، )مؤ من ‌
نردیهک‌به ‌نیمهی‌از‌رباعیهات‌‌تقریباً‌ک ‌‌یور‌همانرباعیات‌سایری‌همگی‌دارای‌ای ‌مشخح ‌هستند‌

‌:ای ‌ویژگی‌باشند‌گر‌نظارهتوانند‌‌مییبان‌شود‌مخا‌میسایری‌در‌ای ‌مقال ‌گنجانده‌
‌کنم‌داد‌از‌تههو‌ای‌چههرخ‌فلههک‌کهه ‌مههی

‌القحههه ‌کههه ‌بهههر‌مهههراد‌هرگهههر‌نفسهههی
‌

‌در‌ههههر‌نفسهههی‌ههههرار‌فریهههاد‌از‌تهههو‌
‌شهههاد‌از‌تهههو‌افهههراد‌جههههان‌نگشهههت‌دل

‌
 (38پ : )سایری

 :تحقیق هپیشین
ده‌اسهت‌امها‌در‌ها‌و‌مقالات‌فراوانی‌در‌خحوص‌ربهاعی‌و‌رباعیهات‌شهاعران‌دیگهر‌نوشهت ‌شه‌کتاب

مقال ‌نظام‌ترتی ‌و‌تدوی ‌‌ای ‌درتاقیل‌مستقلی‌انجام‌نشده‌است.‌‌تاکنونسایری‌‌رباعیات‌خحوص
ماور‌اصلی‌باث‌قرار‌گرفت‌و‌در‌مورد‌رباعیات‌ای ‌شاعر‌ای ‌اولی ‌تاقیقی‌،‌اشعار‌در‌دیوان‌سایری

‌.پردازد‌ی‌وی‌میها‌بررسی‌خطاب‌در‌رباعی‌توصیفی‌ب ‌-است‌ک ‌با‌استفاده‌از‌روش‌تالیلی
 بحث

ههای‌شهعری‌در‌‌قال ‌رباعی‌ب ‌دلیل‌ساختار‌مأنوس‌و‌کوتاهی‌ک ‌دارد‌همواره‌نسهبت‌به ‌دیگهر‌قال 
احساسات‌او‌بود‌آن‌‌کننده‌بیانرسید‌ک ‌‌ک ‌شعری‌ب ‌ذه ‌او‌می‌هرلاظ تر‌بوده‌است‌و‌شاعر‌‌دسترس

لًا‌کسی‌یا‌چیری‌را‌مورد‌خطهاب‌معمو،‌شاعر‌در‌بیان‌احساسات‌خود.‌کرد‌را‌در‌قال ‌رباعی‌بیان‌می
دعها‌و‌قسهم‌در‌شهعر‌نمایهان‌،‌اسهتفهام،‌امر‌و‌نههی،‌خبر،‌خطاب‌بیشتر‌ب ‌شکل‌منادا.‌دهد‌قرار‌می

ربهاعی‌»مقحهود‌از‌‌.رباعی‌خطابی‌مشهود‌اسهت،‌های‌خطاب‌در‌ای ‌شکل،‌یدر‌دیوان‌سایر.‌است
در‌آن‌ب ‌کهار‌رفته ‌‌مخای ‌ضمیر‌ندایی‌صورت‌گرفت ‌یا‌فعل‌و‌ها‌آن‌درهایی‌است‌ک ‌‌رباعی«‌خطابی

ضمیر‌یها‌شناسه ‌فعهل‌مخایه ‌)زیهرا‌بهیش‌از‌‌بار‌یکدر‌رباعیات‌خطابی‌سایری‌با‌احتساب‌.‌است
و‌هجهده‌«‌تو»‌منفحلبار‌ضمیر‌‌ویک‌پنجاه،‌در‌یک‌رباعی‌تکرار‌شده(‌در‌یک‌رباعی‌خطابی‌بار‌یک
ت-»‌متحل‌ضمیربار‌ ب ‌ذکر‌است‌ک ‌ایه ‌آمهار‌بها‌‌لازم)‌است‌شده‌تکرار«‌ی»و‌هفت‌بار‌شناس «‌َ 

یا‌دو‌مورد‌در‌یک‌رباعی‌تجمع‌داشتند‌فقهط‌یهک‌«‌ی،‌ت،‌تو»‌مورد‌س ‌هر‌اگرتوج ‌ب ‌ای ‌است‌ک ‌
روی‌سهخ ‌گوینهده‌بها‌،‌ای ‌نمون ‌رباعیهات‌ مورد‌آن‌شمارش‌شده‌است(‌و‌مشخص‌است‌ک ‌در‌هم

د‌ارتبهاط‌بها‌مخایه ‌روش‌اصهلی‌ایجها،‌سخ ‌گفت ‌متکلم‌از‌خویشت ‌یها‌از‌غایه .‌است‌مخای 
گویهد‌و‌هدفشهان‌ایجهاد‌‌مهیبهرای‌مخایبهان‌‌غیرمسهتقیمنیست‌اگرچ ‌معمولًا‌چنی ‌سخنانی‌را‌هم‌

‌.(7-7: 5936، ) بازهاحدیث‌نفا‌‌فقط‌ن ارتباط‌و‌انتقال‌مفاهیم‌است‌
اند‌و‌‌نشهده‌گذاری‌شهمارهنسخ ‌خطی‌دیوان‌سایری‌در‌دست‌تحاین‌است‌و‌صهفاات‌‌ک ‌آنجائیاز‌

ب ‌ای ‌دیوان‌دسترسی‌ندارند؛‌سعی‌بر‌ای ‌است‌ک ‌رباعیهاتی‌که ‌در‌پایهان‌ههر‌‌فعلاً‌ایبان‌همچنی ‌مخ
ربهاعی‌)در‌‌تهری‌بیشبا‌ذکر‌شماره‌رباعی‌و‌تعهداد‌‌شود‌مینمون ‌در‌ای ‌پژوهش‌آورده‌‌عنوان‌ب مباث‌

‌.حد‌تعادل(‌ذکر‌شود
 خطاب های شکل
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‌:ود‌دارداست‌ک ‌خود‌چند‌نم«‌منادا»مخای ‌‌های‌یکی‌از‌شکل‌الف(

در‌رباعیهات‌.‌شهود‌نیهر‌اسهتفاده‌می‌غیرادبی‌های‌مت ‌در،‌ک ‌ای ‌شکل‌از‌منادا‌نام‌منادا‌مستقیم‌ذکر-
‌ضهمیرگاهی‌‌.ای‌آن‌ک ،‌ضمیر،‌رفیل،‌ساقی،‌عاشل،‌رب‌ک ‌چهارده‌محداق‌دارد؛،‌سایری‌ای ‌نمون 

سهت‌مضهمون‌عرفهانی‌خطاب‌قهرار‌داده‌ا‌را«‌رب»در‌رباعی‌ک ‌.‌شده‌اما‌حرن‌ندا‌وجود‌دارد‌حذن
عاشقان ‌یها‌وصهفی‌،‌شاعر‌باشد‌مضمون‌رباعیات‌حکمی،‌موجود‌یا‌ماذون‌هرگاه‌مرجع‌ضمیر‌دارد
عاشهقان ‌،‌هرگاه‌ممدوح‌)معشوق(‌منادا‌و‌مرجع‌ضمیر‌واقهع‌شهود‌مضهمون‌ربهاعی‌مهدحی‌و‌؛است
‌.است

عران‌ایه ‌دوره‌ههای‌شها‌و‌یکهی‌از‌ویژگی‌اسهتهندی(‌)‌اصفهانیسبک‌‌پیروبا‌توج ‌ب ‌اینک ‌سایری‌
استفاده‌کرده‌و‌‌شمار‌انگشتکنیم‌ک ‌از‌صنایع‌ادبی‌در‌اشعار‌خود‌در‌حد‌‌ملاحظ ‌می،‌است‌معناگرایی

‌.ها‌بیشتر‌بکار‌برده‌است‌آرای ‌تشبی ‌را‌نسبت‌ب ‌دیگر‌آرای 
‌یهههارب‌نبهههرد‌ز‌کهههوی‌تهههو‌بخهههت‌مهههرا
‌خههواب‌سههر‌کویههت‌دل‌سههلطان‌جویههد

‌

‌باشههد‌خهها‌و‌خههار‌درگهههت‌تخههت‌مههرا‌
‌رِ‌تهههو‌جنهههت‌وقهههت‌مهههراای‌خهههاک‌د

‌
 (519ر: )سایری 

‌بهه ‌اهههل‌عشههل‌باشههی‌همههراز ‌کهه ‌آنای‌
‌وصهههلِ‌معشهههوق‌های‌عاشهههل‌جوینهههد

‌

‌در‌آتهههش‌عشهههل‌کیمیههها‌شهههو ‌بگهههداز ‌
‌نثهارش‌جهان‌سهاز ،‌گر‌وصل‌یل ‌کنهی

‌
 (573ر: )همان 

‌صهههههنع‌الههههههی‌رویهههههت‌ ای‌آینههههه
م‌جنهههت‌و‌سهههیر‌عهههالم‌ د  ‌ملهههک‌ار‌بُهههو 

‌

‌بههه ‌کهههویم‌و‌خهههم‌گیسهههویت‌بسهههت ‌دل‌
‌جملههه ‌برابهههر‌نکهههنم‌یهههک‌مویهههتبههها‌

‌
 (571ر: )همان 

‌
 رفیل‌حذن‌ضمیر‌آن‌ک ‌ساقی‌عاشل‌رب‌خطاب

 ‌0‌0‌0‌7‌2‌0تعداد‌رباعی‌خطابی
 عاشقان ‌عاشقان ‌عاشقان ‌و‌حکمی‌عاشقان ‌حکمی‌عرفانی‌مضمون‌رباعی

‌
‌:استعاره‌و‌کنای ()‌منادانام‌‌غیرمستقیمذکر‌-‌
گریهر‌از‌منطهل‌عهادی‌گفتهار‌اسهت‌و‌،‌بیان‌و‌اندیش ‌اسهت‌یمغیرمستق‌هشیو،‌شعر‌ویژه‌ب ادبیات‌و‌»

ادای‌‌ههای‌گونهاگون‌خیهال‌و‌شهیو‌از‌صورت،‌مردان‌هنری،‌ها‌ها‌و‌اندیش ‌در‌گرارش‌لاظ ‌روی‌ازای 
‌.(593: 5921، )شفیع ‌«کنند‌معانی‌ب ‌یریل‌غیرمستقیم‌استفاده‌می

‌:منادا‌تشخیص‌)استعاره‌مکنی (-
همچنهان‌که ‌،‌در‌ادبیات‌فارسی‌و‌عربهی،‌ی‌و‌از‌مباحث‌ف ‌بیان‌استتشخیص‌ک ‌نوعی‌اسناد‌مجاز

از‌.‌رود‌و‌در‌ادبیات‌غربهی‌از‌دیربهاز‌به ‌آن‌توجه ‌شهده‌اسهت‌ها‌ب ‌کار‌می‌ب ‌فراوانی،‌ها‌در‌سایر‌زبان
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اشهیا‌‌بخش‌حیهاتآن‌را‌نیهروی‌حرکهت‌و‌‌نوعی‌به ب ‌آن‌اشاره‌کهرده‌و‌،‌خطاب ‌ جمل ‌ارسطو‌در‌رسال

ای‌بهرای‌تشهخیص‌نیامهده‌‌اصطلاح‌و‌تعریف‌جداگان ،‌علوم‌بلاغت‌فارسی‌و‌عربی‌در‌.خوانده‌است
‌ههای‌ک ‌برای‌یکی‌از‌انواز‌استعاره‌معهرون‌به ‌اسهتعار‌با‌تعریف،‌اما‌بسیاری‌از‌خحوصیات‌آن‌است

 .(21: 5926، )میرصادق قابل‌تطبیل‌است‌،‌مکنی ‌شده‌است
زلف‌یار‌را‌منادا‌‌هم‌بار‌یکو‌‌چشم‌و‌نظر‌بار‌یک،‌فلکچهار‌رباعی‌در‌ای ‌زمین ‌دارد؛‌دو‌بار‌،‌سایری‌

‌.و‌شکایت‌است‌ای‌گلای دارای‌مضامی ‌،‌بیشتری ‌کاربرد‌ندا‌ب ‌ای ‌شکل‌ک ‌دهد؛‌قرار‌می
‌تا‌کهی‌فلکها ‌جهور‌و‌سهتم‌کهردن‌مه   

‌کهرده‌پشهیمان‌گهردی‌وقت‌اسهت‌که ‌از
‌

‌پیوسههههت ‌شهههه ‌و‌روز‌در‌آزردن‌مهههه ‌
‌ بکنی‌بر‌م ‌و‌غهم‌خهوردن‌مه«‌ی»رحم

‌
 (59ر : )سایری 

‌جههویی‌ای‌چشههم‌و‌نظههر‌کهه ‌یههار‌را‌می
‌دلههم‌گههرد‌فنهها‌جههان‌دِه‌ز‌هههوس‌مههرغ

‌

‌جههههویی‌کههههام‌دل‌خههههود‌ز‌دلربهههها‌می‌
‌جههههویی‌‌در‌دام‌سههههر‌زلههههف‌بقهههها‌می

‌
 (31ر: )همان 

‌
‌کنم‌داد‌از‌تههو‌ای‌چههرخ‌فلههک‌کهه ‌مههی

‌‌القحههه ‌کههه ‌بهههر‌مهههراد‌هرگهههر‌نفسهههی
‌

‌در‌ههههر‌نفسهههی‌ههههرار‌فریهههاد‌از‌تهههو‌
‌شهههاد‌از‌تهههو‌دل‌افهههراد‌جههههان‌نگشهههت

‌
 (38پ: )همان 

‌ای‌کاکهههههل‌یهههههار‌از‌سهههههر‌ناسهههههازی
‌ی[‌نکنهههی]‌یرو‌چیه‌بههه خهههدا‌‌ازبههههر

‌

‌ز‌چهه ‌هههر‌یههرن‌نمایههان‌سههازی‌خههود‌را‌
‌چههون‌زلههف‌بهه ‌عاشههقان‌او‌کههج‌بههازی

‌
 (597پ: )همان

‌:محرح ‌منادا‌هاستعار-
دیگهر‌از‌آن‌زبهان‌هنهری‌اسهت‌و‌‌ امکانهات‌در‌حیطه‌تری ‌عهالیکشف‌هنرمنهد‌و‌‌تری ‌برر استعاره‌

‌اسهتابهرار‌نقاشهی‌در‌کهلام‌‌اصهطلاح‌ب اسهتعاره‌کارآمهدتری ‌ابهرار‌تخییهل‌و‌.‌توان‌رفت‌مین‌تر‌پیش
دارد‌یعنهی‌در‌،‌یتشهبیه‌ های‌شعری‌سهابق‌شاید‌بتوان‌گفت‌ک ‌اغل ‌استعاره.‌(577: 5921، شمیسا)

،‌ن‌دو‌سهوی‌تشهبی ها‌و‌دریافت‌ارتبایهات‌میها‌شدن‌ذه ‌آغاز‌تشبیهی‌است‌و‌در‌یول‌زمان‌با‌خوگر
‌ شهود‌و‌به ‌گونه‌مهیخلاصه ‌،‌ک ‌رنگ‌تشبی ‌دارد‌و‌اجرای‌بیشتری‌اسهت‌ای‌شاعران خیال‌‌صورت‌ب 

‌.(558: 5921، شفیع )‌آید‌میاستعاره‌در‌
ایه ‌‌که ‌منادا‌قهرار‌گرفته ‌اسهت؛‌ب ‌مشب ،‌مفهوم‌شباهت‌اساس‌بر،‌چهار‌رباعی‌از‌رباعیات‌سایری‌

‌ها‌آنمضمون‌.‌است‌تر‌ادبیو‌‌تر‌هنریای ‌شکل‌منادا‌.‌)معشوق(‌است‌ممدوح‌ازمناداها‌هم ‌استعاره‌
‌.نیر‌عاشقان ‌و‌اخلاقی‌است

‌روشههِ ‌شههِ ‌خههود‌ز‌شههمعِ‌رویههت‌دارم‌‌سههرِ‌کویههت‌دارم،‌ای‌مههاه ‌کهه ‌منههرل
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‌صهههد‌مشهههکلم‌از‌سهههر‌لبهههت‌بگشهههاید

‌
‌وگویههههت‌دارم‌امیههههد‌بهههه ‌لطههههف‌گفت

‌
 (56ر: )سایری

هههه  ‌ز‌تههههو‌میههههلِ‌دلربههههایی‌دارم ‌ای‌م 
‌‌که ‌جهان‌م‌سویم‌گذر ‌نظر‌که ‌تهواز‌رح

‌

‌بهههههرِ‌نظههههری‌چشههههمِ‌گههههدایی‌دارم‌
‌ز‌بههههرای‌رونمههههایی‌دارم،‌بههههر‌کههههف

‌
 (77پ: )همان 

‌ای‌مههههر‌کههه ‌در‌عشهههل‌گرفتهههار‌تهههوایم
‌خورشیدصههفت‌مههرو ‌مکهه ‌روزم‌شهه  

‌

‌‌گلشههه ‌رخسهههار‌تهههوایم‌هشهههد‌حیران‌
‌رحمهههی‌بنمههها ‌کههه ‌عاشهههل‌زار‌تهههوایم

‌
 (21ر: )همان 

‌باشههههیم‌ز‌دولههههت‌وصههههالت‌مهجههههور
‌چون‌بوی‌گلی‌به ‌گهل‌تهو‌نردیهک‌و‌مهرا‌

‌

‌ای‌دیههده‌کهه ‌هسههتیم‌ز‌دیههدار‌تههو‌دور‌
‌داری‌بهه ‌صههد‌انههدوه‌ز‌هجههران‌رنجههور

‌
 (571ر: )همان 

‌:ذکر‌کنایی‌منادا-
در‌ادب‌و‌شعر‌هر‌زبانی‌است‌و‌از‌دیرباز‌اهل‌ادب‌و‌منتقدان‌ب ‌اهمیت‌کنایه ‌‌خیال‌صورکنای ‌یکی‌از‌

بعضی‌از‌ادیبان‌فرنگی‌مثل‌مالارم ‌عقیهده‌دارنهد‌که ‌.‌ن‌توج ‌داشت ‌اندآن‌در‌اسلوب‌بیا‌تأثیرو‌میران‌
یبهایی‌بیهان‌را‌‌چهارم‌س بنامیم‌،‌یعنی‌ب ‌نام‌اصلی‌خودش،‌اگر‌چیری‌را‌ب ‌همان‌نام‌ک ‌هست لذت‌و‌ز

،‌دارد‌خیهال‌سازندهزیرا‌کوششی‌ک ‌ذه ‌برای‌ایجاد‌پیوند‌میان‌معانی‌و‌ارتباط‌اجرای‌‌ایم‌بردهاز‌میان‌
، )شرفیع آیهد‌‌رود‌و‌آن‌لذت‌ک ‌حاصل‌جستجو‌است‌به ‌صهورت‌نهاچیر‌در‌می‌میاز‌میان‌‌گون ‌ی بد

5921 :593).‌
ب ‌یهور‌خلاصه ‌»‌منادادر‌تکنیک‌استفاده‌از‌،‌شود‌های‌ادبی‌استفاده‌می‌در‌مت ،‌منادا‌ب ‌صورت‌کنای 

سهیرده‌ربهاعی‌از‌‌(766: )شمیسرا‌«.کنهیم‌مهیگهوییم‌و‌از‌آن‌موصهوفی‌را‌اراده‌‌مهیوصف‌و‌صفتی‌را‌
ههای‌پربسهامد‌رباعیهات‌‌فیکی‌از‌موتی«‌شوخ»‌ کلم.‌باشند‌رباعیات‌سایری‌دارای‌منادای‌کنایی‌می

چندی ‌بهار‌همهراه‌بها‌صهفت‌شهوخ‌‌نیر«‌دلبر»‌کلم .‌گاهی‌نقش‌منادا‌پذیرفت ‌است‌ک ‌؛سایری‌است
منهادای‌‌عنوان‌به یهر‌ن«‌چهالاک‌و‌و‌چابهک‌بدکیش»همچنی ‌صفاتی‌مانند‌‌،منادا‌واقع‌شده‌عنوان‌ب 

رباعیات‌سایری‌کنای ‌از‌‌گون ‌ای در‌،‌هر‌چهار‌کلم ‌کنایی.‌کنایی‌در‌ای ‌رباعیات‌بکار‌برده‌شده‌است
موصون‌بهوده‌اسهت‌‌خود‌یا،‌ای‌کنای ممدوح‌)معشوق(‌است؛‌و‌مقحودش‌از‌ب ‌کار‌بردن‌ای ‌کلمات‌

ایش‌و‌گاهی‌بها‌نکهوهش‌ممهدوح‌ست،‌اخلاقی‌مضامی ‌باذکر‌ای ‌نوز‌منادا‌گاهی‌.‌یا‌صفت‌موصون
خهود‌را‌مطهرح‌کهرده‌‌ با‌بکار‌بهردن‌فعهل‌امهر‌خواسهت،‌در‌ده‌رباعی‌از‌ای ‌سیرده‌رباعی.‌همراه‌است

‌.ک ‌بدون‌حرن‌نداست‌رباعی‌در«‌دلبر»هم ‌ای ‌مناداها‌همراه‌با‌حرن‌ندا‌است‌بجر‌.‌است
‌از‌خانههه ‌بهههرآ‌دلبهههر‌مههه  ‌بنمههها‌رو 

‌نمهها‌بهه ‌چشههم‌عشههاق‌حههری ‌لاظهه ‌کی
‌مهها‌را‌بهه ‌درت‌ره‌ندهههد‌آن‌سههگِ‌کههو‌

‌سههو‌تهها‌بهها‌سههگِ‌کههو‌شههود‌خشههونت‌یک
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‌‌

 (51ر : )سایری 
‌مههه ‌های‌شهههوخ‌جفهههاجوی‌پسهههندید

د،‌از‌بههههر‌خهههدا‌بیههها‌نمههها‌رو ‌چهههو‌بُهههو 
‌

‌مههه ‌دهیهههد‌غم‌هگریهههد‌ز‌غمهههت‌دیهههد‌
‌مهههه ‌هآرزوی‌دیههههد،‌رو‌دیههههدنِ‌تههههو

‌
 (73ر : )همان 

‌نههههورانی‌مهههها‌چشههههم‌شوخای‌دلبههههر‌
‌یدمُهههردم‌ز‌غهههم‌هجهههر‌تهههو‌و‌نگشههها

‌

‌رحههههم‌بنمهههها‌بهههه ‌دل‌پریشههههانی‌مهههها‌
‌ز‌اشهههکال‌سهههر‌زلهههف‌تهههو‌آسهههانی‌مههها

‌
 (511ر : )همان 

‌بِهههران‌سهههمندِ‌دولهههت،‌از‌بههههر‌خهههدا
‌ران‌سههمند‌تیهههر‌از‌همهههت‌و‌منههت‌نِههه 

‌

‌ای‌چابههههک‌چههههالاک‌صههههنوبرقامت ‌
‌کهههر‌هجهههر‌تهههوایم‌زیهههر‌بهههار‌مانهههت

‌
 (571ر: )همان 

‌مههاییم‌ز‌عشههقت‌بهه ‌الههم‌ای‌بههدکیش 
‌‌د‌شهههههدهگرفتهههههار‌غهههههم‌و‌در،‌دل‌داده

‌

‌از‌دسههت‌غههم‌و‌تیههت‌جفایههت‌دل‌ریههش‌
‌‌خههویش‌هپشههیمان‌شههده‌از‌کههرد،‌برگشههت 

‌
 (592ر: )همان 

‌چابک‌چالاک ‌بدکیش ‌دلبر ‌شوخ ‌یا‌ یکنامنادای‌
0‌ 0‌ 4‌ 7‌ ‌تعداد‌رباعی

‌اخلاقی ‌گلای  ‌عاشقان ‌و‌اخلاقی ‌عاشقان ‌و‌اخلاقی ‌مضمون‌رباعی
‌

 خطاب النفس
با‌ملاحظ ‌ایه ‌تعهداد‌ربهاعی‌که ‌از‌وی‌تها‌ایه ‌.‌حال‌است‌رباعیات‌سایری‌بیشتر‌عاشقان ‌و‌وصف

اغل ‌رباعیات‌وصهف‌حهال‌بها‌فعهل‌و‌.‌شویم‌میقسمت‌ای ‌پژوهش‌آورده‌شده‌است‌متوج ‌ای ‌امر‌
ربهاعی‌او‌از‌شناسه ‌و‌ضهمیر‌‌018در‌،‌سهایری‌ربهاعی‌موجهود‌082از‌.‌ضمیر‌مهتکلم‌همهراه‌هسهتند

بکار‌بردن‌خطهاب‌در‌رباعیهاتی‌که ‌،‌با‌ای ‌توضین.‌ستاستفاده‌شده‌ا«‌م،‌یم،‌مرا،‌ما،‌م »مخای ‌
خطهاب‌،‌وصف‌حال‌با‌روش‌خطهابی‌های‌هرچندک ‌یکی‌از‌روش.‌نیست‌درست‌وصف‌حال‌هستند؛

خطاب‌النفا‌در‌رباعیات‌سایری‌به ‌صهورت‌.‌گویند‌می«‌تجرید»النفا‌است‌ک ‌در‌علم‌بیان‌ب ‌آن‌
ای‌»یهک‌مهورد‌،‌از‌ای ‌ده‌رباعی.‌النفا‌استده‌رباعی‌از‌رباعیات‌سایری‌خطاب‌.‌منادا‌آمده‌است

هفت‌مورد‌هم‌تخلص‌خود‌شاعر‌منادا‌قرار‌گرفت ‌است؛‌تمام‌ایه ‌کلمهات‌که ‌«‌دل»‌موردس ‌‌«بخت
رباعی‌ک ‌بدون‌حرن‌ندا‌بیان‌‌در«‌دل»‌کلم منادا‌واقع‌شدند‌همراه‌با‌حرن‌ندا‌است؛‌بجر‌یک‌مورد‌

‌.بیان‌مضامی ‌اخلاقی‌پند‌و‌اندرزاستشده؛‌بیشتری ‌کاربرد‌وی‌از‌خطاب‌النفا‌برای‌
یِ‌آن‌مههِ ‌بدخوسههت یِ‌اوسهت‌در‌دوستی‌‌یلهه  ،‌دل‌آنچهه ‌ر  ‌یله  ،‌اش‌هرچه ‌ر 
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‌خواهههد‌دوسههت‌پرهیههر‌کهه ‌از‌هرچهه ‌نمی

‌
یِ‌دوسهت‌یله  ،‌گیرم‌ک ‌عهدم‌شهوی ‌ر 

‌
 (77ر: )سایری 

 
‌عشهههل‌همهههاییم‌دلا‌بههه ‌مِههههر‌او‌ههههرز

‌یههههوقی‌ز‌کمنههههد‌زلههههف‌او‌در‌گههههردن
‌

‌عشهههل‌هنههه ‌و‌شهههوریدرسهههوا‌شهههده‌دیوا‌
‌عشهههل‌هدر‌گلشهه ‌زلهههف‌او‌شههده‌بنهههد

‌
 (16ر: )همان 

‌عشهههل‌همهههاییم‌دلا‌بههه ‌مِههههر‌او‌ههههرز
‌یههههوقی‌ز‌کمنههههد‌زلههههف‌او‌در‌گههههردن

‌

‌عشهههل‌هرسهههوا‌شهههده‌دیوانههه ‌و‌شهههورید‌
‌عشهههل‌هدر‌گلشهه ‌زلههف‌او‌شهههده‌بنههد

‌
‌ای‌بخت ‌خوش‌آنک ‌از‌کفش‌جام‌دههی
‌تا‌کهی‌به ‌غمهش‌عمهر‌به ‌ناکهام‌دههی 

‌

‌دلارام‌دهههههی‌نوشههههی‌ز‌لههههِ ‌لعههههلِ‌‌
‌وقههت‌اسههت‌کهه ‌از‌لههبش‌مههرا‌کههام‌دهههی

‌
 (575ر : )همان 

‌سههایر ‌ز‌ویهه ‌جههلا‌ز‌کههوی‌عشههقی 
‌بهها‌دوسههت‌گههر‌آشههنا‌ز‌کههوی‌عشههقی‌

‌

‌انهههدر‌یلههه ‌خهههدا‌ز‌کهههوی‌عشهههقی‌
‌شههاهی‌تههو‌اگههر‌گههدا‌ز‌کههوی‌عشههقی‌‌

‌
 (573ر: )همان 

‌
‌دل ‌بخت ‌سایری ‌خطاب‌النفا
8‌ 0‌ 7‌ ‌تعداد‌رباعی

‌عاشقان  ‌اخلاقی ‌خلاقیعاشقان /ا ‌مضمون‌رباعی
 

«‌دردا‌و‌فریهاد»های‌‌سایری‌در‌هفت‌رباعی‌از‌رباعیاتش‌افسوس‌خود‌را‌با‌شب ‌جمل :‌افسوس-الف
را‌بدون‌حرن‌ندا‌بکار‌برده‌«‌فریاد».‌بیان‌کرده‌است‌هر‌دو‌شب ‌جمل ‌را‌در‌رباعیات‌تکرار‌کرده‌است

‌.استممدوح‌‌گلای ‌و‌شکایت‌از‌زمان ‌یا‌از‌ها‌مضامی ‌ای ‌نوز‌رباعی.‌است
‌فریهههاد‌کههه ‌فریهههاد‌تهههو‌نشهههنید‌فلهههک
‌آواره‌از‌او‌چهههههو‌سهههههایری‌گردیهههههدی

‌

‌‌بهها‌تههو‌شهه ‌و‌روز‌کینهه ‌ورزیههد‌فلههک‌
‌هرگهههر‌بههه ‌مهههراد‌تهههو‌نگردیهههد‌فلهههک

‌
 (22پ: )همان

‌دائهههم‌ز‌خیهههال‌ابهههرویش‌خهههم‌باشهههم
‌‌گریههه ‌باشهههد‌ز‌فهههراق‌همههه ‌روزکهههارم‌

‌

‌از‌نالهههه ‌کمههههانم‌و‌بهههه ‌مههههاتم‌باشههههم‌
‌شهههمدردا‌کههه ‌اسهههیر‌مانهههت‌و‌غهههم‌با

‌



 ‌0411زمستان(‌46درپی‌‌،‌)پی4،‌سال‌دوازدهم،‌شمارة‌‌‌شناسی‌های‌نقد‌ادبی‌و‌سبک‌پژوهش □ 01

 
 (78پ: )همان

‌
‌بههی‌عههارض‌گلرخههی‌دلههم‌مجنههون‌اسههت
‌فریههاد‌کهه ‌مههردم‌ز‌غههم‌هجههر‌نگفههت‌

‌

‌از‌جههور‌بتههی‌مههرا‌جگههر‌پُرخههون‌اسههت‌
‌کهاحوال‌جنونههت‌ز‌غههم‌مه ‌چههون‌اسههت

‌
 (82ر: )همان 

‌دردا‌کههه ‌مهههرا‌عشهههل‌تهههو‌رسهههوا‌دارد
‌نههههاموس‌نمانههههده‌بههههر‌سههههر‌بههههازارم

‌

‌سهههههودا‌دارد‌‌ زلفهههههی ‌تهههههو‌دیوانههههه‌
‌دا‌داردتههها‌برهنههه ‌گهههرد‌عشهههل‌و‌شهههی

‌
 (83ر: )همان 

در‌رباعیات‌خود‌بسیار‌از‌فعل‌امر‌استفاده‌کرده‌چ ‌در‌خطاب‌ب ‌دیگران‌یا‌در‌‌سایری:‌امر‌و‌نهی‌-ب‌
امری‌که ‌اسهتفاده‌کهرده‌نیهر‌‌های‌فعل‌تنوز‌ک ‌در‌ای ‌مورد‌نیر‌دیگران‌هدن‌است؛‌خطاب‌ب ‌خودش

یکی‌از‌دلایهل‌.‌بکار‌برده‌است‌تکراریغیرتکراری‌و‌‌صورت‌ب نوز‌فعل‌امر‌را‌‌ویک‌بیستبیشتر‌است‌
او‌را‌به ‌عملهی‌،‌نههی‌از‌عملهی‌جای‌به ‌که ‌باشد‌میآن‌‌شناسی‌روانتاثیر‌،‌استعمال‌بیشتر‌از‌فعل‌امر

.‌شهود‌مهیکنند‌و‌ب ‌ای ‌یریل‌استفاده‌از‌فعل‌امر‌کمتر‌‌خوب‌ک ‌جایگری ‌آن‌عمل‌قبلی‌است‌امر‌می
،‌در‌کهل.‌نسبت‌ب ‌فعل‌امر‌خیلی‌کم‌بکهار‌رفته ‌اسهتسایری‌تعداد‌فعل‌نهی‌‌های‌بطوریک ‌در‌رباعی
بقی ‌را‌بدون‌تکرار‌در‌رباعیاتش‌آورده‌اسهت‌و‌نکته ‌اینجاسهت‌،‌یک‌مورد‌فعل‌جر‌ب پنج‌فعل‌نهی‌ک ‌

‌.(21رباع )در‌یک‌رباعی‌بکار‌برده‌است‌‌زمان‌همفعل‌امر‌‌از‌بعدک ‌فعل‌نهی‌را‌نیر‌
خر‌مخای ‌خود‌متکلم‌است‌ک ‌باز‌هدن‌دیگران‌ممدوح‌است‌و‌رباعی‌آ،‌در‌س ‌رباعی‌اول‌مخای 

‌.عاشقان ‌و‌فلسفی‌و‌اخلاقی‌است‌ها‌آنمضمون‌.‌است
‌

‌ایم‌آمههده‌گههل‌عههذاردر‌بههاغ‌بهه ‌بههوی‌
‌ی/م(‌بنمهارحهم‌)سویم‌بنگهر‌ز‌لطهف‌و‌

‌

‌ایم‌ار‌آمههدهز‌بههر‌یههاد‌خطههش‌بهه ‌سههبره‌
‌ایم‌ار‌آمهههدهرچهههون‌سهههوی‌درت‌زار‌و‌نههه

‌
 (3ر: )سایری 

‌د‌نمهههادهنهههی‌شهههادل‌را‌لههه ‌شهههیری 
‌زلهههف‌و‌سهههرو‌آزاد‌تهههوام‌هچهههون‌بنهههد

‌

‌مجنهههون‌تکلهههم‌کههه ‌و‌فرههههاد‌نمههها‌
‌گهههردان‌بههه ‌سهههر‌خویشهههم‌و‌آزاد‌نمههها

‌
 (33ر: همان)

بر‌فعهل‌امهر‌در‌پهی‌آن‌فعهل‌‌تأکیدسایری‌در‌شعر‌خود‌اول‌فعل‌امر‌را‌بیان‌کرده‌سپا‌برای‌:‌نهی‌پ(
یرا‌ب،‌خوبی‌ب امرِ‌.‌نهی‌را‌آورده‌است وقتهی‌کسهی‌را‌از‌.‌دههد‌میهتر‌نتیج ‌بهتر‌از‌نهی‌از‌بدی‌است‌ز

کند‌شخحیت‌او‌تهدید‌‌میکنید‌آن‌فرد‌ب ‌دلیل‌اینک ‌احساس‌‌میامر‌بدی‌ک ‌در‌وی‌مشهود‌است‌نهی‌
ب ‌کار‌نیک‌متضاد‌آن‌امر‌شود‌پهذیرش‌،‌نهی‌از‌کاری‌جای‌ب دهد‌اما‌اگر‌‌میمقاومت‌نشان‌‌شده‌است

‌.آن‌بهتر‌است
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‌

‌باشههد‌بهه ‌چمهه ‌بلبههل‌و‌قمههری‌نههالان
‌باغ‌جهان‌به ‌عهیش‌و‌شهادی‌گهذران‌‌در
‌

‌گویهههد‌گههههذرد‌بهههههار‌و‌ایههههام‌خههههران‌
‌دم‌مکه ‌اعتمهاد‌بهر‌عمهر‌و‌به ‌جهان‌یک

‌
 (571پ: )همان 

یِ‌آن‌مههِ ‌بدخوسههت ‌یلهه  ،‌دل‌آنچهه ‌ر 
‌‌خواهههد‌دوسههت‌پرهیههر‌کهه ‌از‌هرچهه ‌نمی

‌

‌
‌

یِ‌اوسهت‌در‌دوستی ‌یله  ،‌اش‌هرچه ‌ر 
یِ‌دوسهت‌یله  ،‌گیرم‌ک ‌عهدم‌شهوی ‌ر 

‌
 (77ر: )همان 

‌امر‌و‌نهی‌رباعیات‌سایری‌های‌فعل:‌جدول
‌برو/رو‌آر‌آ‌بیا‌برخیر‌بنگر‌ببی ‌فعل‌امر

‌(0+0)‌8‌0‌0‌8‌0‌0‌8تعداد‌بکار‌رفت 
‌دِه‌یل ‌بگُذار‌بُگداز‌ساز‌نِ ‌گو‌فعل‌امر

‌‌8‌8‌4‌0‌8‌0‌1تعداد
‌بِستان‌ک ‌بنما/نما‌شو‌خرام‌گشای‌گردان‌فعل‌امر

‌‌2‌0(6+6)‌0‌0‌0‌1‌08تعداد
‌‌‌مرو‌نگشایی‌مجو‌نکنی/مکنی‌مدار‌ل‌نهیفع

‌‌‌‌0‌0‌8(0+0)‌0‌8تعداد‌بکار‌رفت 
م‌-ت س  م‌دادن‌روشی‌است‌برای‌تأکید‌امر‌و‌نهی‌و‌در‌زمهان‌استیحهال‌و‌هنگهامی‌که ‌جایگهاه‌:‌ق  س  ق 

س ‌ربهاعی‌در‌مجموعه ‌رباعیهات‌.:‌(1:‌شود‌)خبازها‌میمخای ‌از‌متکلم‌بالاتر‌باشد‌از‌آن‌استفاده‌
در‌دو‌‌و‌؛قسم‌آمده‌است«‌ب»ای ‌اسم‌همراه‌با‌،‌قسم‌یاد‌کرده«‌الل »است‌ک ‌در‌یکی‌ب ‌اسم‌سایری‌

معشهوق(‌)‌ممهدوحدر‌هر‌س ‌مهورد‌مخایه ‌همهان‌.‌قسم‌یاد‌کرده‌است«‌خدا»‌اسمرباعی‌دیگر‌ب ‌
‌.هر‌س ‌رباعی‌مضمون‌عاشقان ‌دارند.‌بر‌امر‌یا‌نهی‌از‌کاری‌است‌تأکیداست‌و‌برای‌

‌نوشههم‌کههم‌می،‌جههام،‌ودردا ‌ز‌کههفِ‌تهه
‌ای‌یههابم‌ز‌کفههت‌باللهه ‌کهه ‌اگههر‌جرعهه 

‌

‌نوشهههم‌سهههاغرِ‌غهههم‌می،‌نوشهههم‌گهههر‌می‌
‌  نوشههم‌کههی‌سههاغر‌مههی‌از‌کههف‌جههم‌می

‌
 (13پ: )همان

‌از‌بههههر‌خهههدا‌بهههران‌سهههمندِ‌دولهههت
‌ران‌سههمند‌تیهههر‌از‌همهههت‌منههت‌نِههه ‌و

‌

‌ای‌چابههههک‌چههههالاک‌صههههنوبرقامت ‌
‌کهههر‌هجهههر‌تهههوایم‌زیهههر‌بهههار‌مانهههت

‌
 (571ر: )همان 

‌‌
‌صهورت‌ب در‌یازده‌رباعی‌از‌رباعیات‌سایری‌پرسشی‌مطرح‌شده‌است‌گاهی‌ای ‌پرسش‌:‌استفهام-ت

‌وادبهی‌و‌زیباشناسهان ‌‌صهورت‌ب گهاهی‌پرسهش‌را‌.‌یک‌جمل ‌پرسشی‌ردیف‌رباعی‌قرار‌گرفت ‌است
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ده‌کلی‌هنرمندان ‌استفهام‌را‌در‌رباعیهاتش‌بکهار‌بهر‌یور‌ب .‌کند‌استفهام‌انکار‌بیان‌می‌صورت‌ب ‌گاهی
‌.است

‌.است‌ها‌عاشقان ‌آنمضمون‌
‌کجاسهت ،‌شوخی‌ک ‌ب ‌اهل‌عشل‌نیکوست

‌جسههتم‌چههو‌گههدا‌ز‌مشههک‌زلفههش‌بههویی‌
‌

‌‌کجاسهت ،‌یاری‌ک ‌ب ‌اههل‌درد‌خوشخوسهت‌
‌کجاسهت ،‌گفت‌آن‌ک ‌غلام‌زلف‌خوشبوسهت

‌
 (11پ: )همان 

‌نوشههم‌کههم‌می،‌جههام،‌دردا ‌ز‌کههفِ‌تههو
‌ای‌یههابم‌ز‌کفههت‌باللهه ‌کهه ‌اگههر‌جرعهه 

‌

‌نوشههم‌سههاغرِ‌غههم‌می،‌نوشههم‌گههر‌مههی‌
‌  نوشههم‌کههی‌سههاغر‌مههی‌از‌کههف‌جههم‌می

‌
 (13پ: )همان 

‌وشهههی‌مجنهههون‌باشهههم‌از‌یلعهههت‌لیلی
‌انههدام ‌چههون‌نثههر‌رقیهه ‌کههی‌مههنم‌بی

‌

‌از‌عشههل‌و‌جفههای‌عشههل‌ممنههون‌باشههم‌
‌مهههوزونم‌اگهههر‌حهههال‌دگرگهههون‌باشهههم

‌
 (556ر: )همان 

‌:شهود‌استرباعیات‌خبری‌خطابی‌در‌دیوان‌سایری‌ب ‌ای ‌اشکال‌م:‌خبر‌ح(
‌.ضمیر‌مخای ‌است،‌خبری‌های‌جمل ‌ای ‌نهاد:‌خبر‌مستقیم‌از‌مخای -

گلایه ‌و‌‌هها‌اغله ‌ایه ‌رباعی‌مضهمون‌پنج‌رباعی‌از‌رباعیات‌سایری‌خطاب‌خبری‌مستقیم‌اسهت؛
‌.شکایت‌از‌ممدوح‌است

‌کهه ‌کسههی‌جههان‌ز‌فههراق‌تههو‌نبههرد‌آنههی
‌بگههذر‌سههویم‌و‌بههی ‌کهه ‌ز‌دردت‌دل‌زار‌

‌

‌مُهرد،‌به ‌صهد‌مانهتکِ ‌عشلِ‌تو‌‌دعوی‌
‌جههان‌را‌بهه ‌نسههیمِ‌سههرِ‌کههوی‌تههو‌سههپرد

‌
 (12ر: )همان 

‌آنههی‌تههو‌کهه ‌هرگههر‌نکنههی‌یههاد‌کسههی
‌فریاد‌کسی‌بهر‌سهر‌کهوی‌تهو‌چه ‌سهود 

‌

‌کنههی‌بهه ‌فریههاد‌کسههی‌‌چههون‌گههوش‌نمی‌
‌شهههاد‌از‌تهههو‌نگهههردد‌دل‌ناشهههاد‌کسهههی

‌
 (572پ: )همان 

شهود‌که ‌‌مضهان‌واقهع‌می،‌ریجمهلات‌خبه‌گونه ‌ای نهاد‌در‌:‌مستقیم(‌از‌مضافات‌مخای )‌خبر-
امها‌در‌اصهل‌همهان‌مخایه ‌اسهت‌ههدن‌اصهلی‌واقهع‌‌؛مضان‌الی ‌آن‌ضمیر‌ملکی‌مخای ‌اسهت

در‌رباعیهات‌.‌جمهلات‌ممکه ‌اسهت‌عقلهی‌یها‌حسهی‌باشهند‌گون ‌ای مضافات‌مخای ‌در‌.‌شود‌می
اند‌چون‌بیشهتر‌به ‌توصهیف‌اعضهایی‌‌های‌عقلی‌حسی‌بیشتر‌از‌مضان‌های‌مضان،‌سایرای‌مشهدی

هشت‌.‌ترند‌هنریای ‌نوز‌نسبت‌ب ‌نوز‌اول‌)خبر‌مستقیم‌از‌مخای (‌.‌ظاهری‌معشوق‌پرداخت ‌است
‌.مضمون‌ای ‌رباعیات‌عاشقان ‌است.‌رباعی‌در‌دیوان‌سایری‌از‌ای ‌دست ‌وجود‌دارد

د‌رهههرن‌دیهه  ‌چههی ‌ مشههک‌سههر‌زلههف‌تههو‌بُههد‌از‌نافهه‌‌هنههدوی‌دو‌زلههف‌تههو‌بُههو 
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د‌ ‌چون‌جان‌برم‌از‌دست‌دو‌زلفت ‌که ‌بُهو 

‌
‌دام‌سههر‌زلفههت‌پههی‌صههیدم‌بهه ‌کمههی 

‌
 (52ر: )همان 

‌گههل‌خوشههبو‌هقههد‌تههو‌چههو‌شههاخِ‌تههاز
‌گههههاهی‌ز‌نسههههیمِ‌گههههلِ‌رو‌شههههادم‌دار‌

‌

‌خان (‌چون‌گل‌خوشهبو‌رویت‌ب ‌گلابِ‌خان ‌)گلاب‌
‌مههههاییم‌چههههو‌از‌سههههگانِ‌خههههاکِ‌سههههرِ‌کههههو

‌
 (72ر: )همان 

‌روی‌تههو‌کهه ‌پههیش‌چشههم‌تههر‌بههود‌مههرا
‌یههک‌چشههم‌زدم‌راز‌لبههت‌گههو‌بهه ‌وصههال

‌

‌خههاک‌قههدمت‌کاههل‌بحههر‌بههود‌مههرا‌
‌زآن‌چشهههم‌چهههو‌امیهههد‌نظهههر‌بهههود‌مهههرا

‌
 (599پ: )همان 

‌شهخصمتکلم(‌یها‌سهوم‌)‌شخصاول‌،‌گون ‌جملات‌خبری‌نهاد‌در‌ای :‌خبرغیرمستقیم‌از‌مخای ‌-
شهود؛‌‌مهین‌ماسهوب‌نههادمضهافات‌‌از‌نهاد،‌مستقیم‌یور‌ب (‌مخای )‌شخصغای (‌است‌و‌دوم‌)
.‌گیهرد‌قیدی‌و‌مفعهولی‌قهرار‌می،‌متمی،‌گیرد‌بلک ‌در‌گروه‌صفتی‌قرار‌نمی‌کلی‌در‌گروه‌نهادی‌یور‌ب 

امها‌‌؛شهود‌مهیمخای ‌در‌ای ‌جملات‌گاهی‌موضوز‌اصلی‌نیست‌و‌گاهی‌نیهر‌موضهوز‌اصهلی‌واقهع‌
شاعر‌و‌صهفات‌،‌کلی‌در‌رباعیات‌سایری‌مخای ‌هرکا‌و‌هر‌چیر‌باشد‌بیشتر‌موضوز‌اصلی‌یور‌ب 

در‌میان‌رباعیات‌،‌در‌خحوص‌ای ‌نوز‌جمل ‌خبری.‌شود‌صی‌میخودش‌است‌و‌موضوز‌بیشتر‌خحو
از‌رباعی‌زیهر‌بها‌ایه ‌«‌بلبل‌ز‌تو‌در‌نال ‌و‌زاری‌دیدم»‌محرزسایری‌تعداد‌بسیار‌کم‌است‌برای‌نمون ‌

‌.از‌مضافات‌مخای ‌است‌غیرمستقیمخبری‌،‌ای ‌رباعی‌های‌موضوز‌است‌اما‌دو‌محرز
‌رخسههار‌تههو‌چههون‌گههلِ‌بهههاری‌دیههدم

‌و‌روی‌تههههو‌گفههههتم‌بیههههنم‌بههههاز‌آمههههدم
‌

‌بلبههههل‌ز‌تههههو‌در‌نالهههه ‌و‌زاری‌دیههههدم‌
‌در‌بهههاغ‌ز‌ههههر‌جهههانبی‌خهههاری‌دیهههدم

‌
 (571ر: )همان 

‌وپنج‌بیسهت.‌بیشتر‌رباعیات‌سهایری‌در‌ایه ‌موضهوز‌هسهتند:‌خبرغیرمستقیم‌از‌مضافات‌مخای -
‌.عاشقان ‌است‌ها‌مضمون‌ای ‌رباعی.‌رباعی‌از‌رباعیات‌سایری‌در‌ای ‌موضوز‌است

‌تو‌نیست‌سهرو‌بهر‌یهرن‌چمه ‌چون‌قد
‌دُر‌بخههش‌بهه ‌باههر‌بخششههم‌از‌لعلههت‌

‌

‌یک‌گل‌نشکفت‌چهون‌رخهت‌در‌گلشه ‌
‌در‌وصههف‌ز‌دنههدان‌تههو‌گههویم‌چههو‌سههخ 

‌
 (81پ: )همان 

‌تهها‌شههد‌ز‌مههی‌عشههل‌تههو‌دل‌لایعقههل
‌‌از‌شههرم‌بهه ‌ظههاهر‌نتههوان‌روی‌تههو‌دیههد

‌

‌دل‌هباشهههد‌بههه ‌رخهههت‌نظرکنهههان‌دیهههد‌
‌کر‌دیهدن‌توسهت‌مهاه‌و‌خورشهید‌خجهل‌

‌
 (38ر: مان)ه 

‌بهههر‌خهههاک‌درت‌عاشهههل‌رویهههت‌دایهههم‌‌مههههاییم‌مقههههیم‌خههههاک‌کویههههت‌دایههههم
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‌چشم‌و‌زلهف‌و‌گیسهوی‌خوشهت‌‌ چون‌حلق

‌
‌انههههدر‌یلهههه ‌روی‌نکویههههت‌دایههههم

‌
 (599ر: )همان 

‌نوشههم‌در‌پههیش‌تههو‌مههی‌بهها‌دن‌و‌نههی‌می
ی‌کی‌باشد‌ب ‌کاسه ‌خهون‌جگهر‌اسهت ‌‌م 

‌

‌نوشههم‌بههی‌یههاد‌تههو‌جههام‌بههاده‌کههی‌می‌
‌نوشههم‌یهرگههاه‌کهه ‌بههی‌لعههل‌تههو‌مههی‌م

‌
 (575پ: )همان 

را‌از‌زبان‌دیگری‌بکار‌برده‌که ‌دارای‌ارزش‌ادبهی‌بیشهتری‌‌های‌سایری‌خطاب:‌دیگران‌های‌خطاب-
‌.دهد‌میدر‌رباعی‌زیر‌از‌زبان‌قرآن‌خوانندگان‌را‌مورد‌خطاب‌قرار‌.‌است

‌قههرآن‌کهه ‌کههلام‌حضههرت‌معبههود‌اسههت
‌بی‌عشل‌مک ‌سهجده‌اگهر‌سهجده‌رسهد

‌

‌‌ت‌سهود‌اسهتاز‌گردن‌لفهظ‌او‌به ‌عشهق‌
‌حهل‌بهبهود‌اسهت‌هکر‌عشل‌تو‌را‌سهجد

‌
 (573پ: )همان 

متکلم‌شاعراست‌و‌در‌بیت‌اول‌خوانندگان‌را‌مورد‌خطهاب‌قهرار‌داده‌اسهت‌سهپا‌در‌،‌در‌ای ‌رباعی
‌.دهد‌میمستقیم‌قرار‌‌خطاب‌موردک ‌همان‌ممدوحش‌است‌را‌«‌رفیل»بیت‌دوم‌

ههه ‌سهههرور د‌آن‌م  ‌خوبهههان‌جههههان‌را‌بُهههو 
‌کهه ‌جههان‌صههرن‌کههنم‌بگههذار‌رفیههل‌مهه ‌

‌

د‌چههو‌مههِ ‌مهه ‌بهه ‌جهههان‌یههک‌دلبههر‌‌ بههو  ‌ن 
‌سهر‌ب ‌اسهت‌دهیرسهچون‌عمرِ‌عریرِ‌مه ‌

‌
 (55ر: )همان

‌به ‌رادر‌رباعی‌زیر‌خطاب‌دیگران‌است‌ک ‌شاعر‌گلای ‌آن‌سرو‌ک ‌اسهتعاره‌از‌ممهدوح‌شهاعر‌اسهت‌
ی‌موجود‌است‌ک ‌بیشهتر‌سایر‌های‌یازده‌رباعی‌در‌بی ‌رباعی،‌از‌ای ‌نمون ‌رباعی.‌کند‌میخوانندگان‌

‌.است خوانندگان‌را‌مورد‌خطاب‌قرار‌داده
‌آن‌سهههرو‌کههه ‌قحهههد‌جهههان‌زارم‌دارد
‌چون‌مانهت‌دور‌و‌چهون‌حهدوت‌عهالم

‌

‌در‌کههههههوی‌فههههههراق‌خاکسههههههارم‌دارد‌‌
‌قههههرارم‌دارد‌چههههون‌حرکههههت‌زلههههف‌بی

‌
 (551ر: )همان 

جازات‌:گوید‌میشما‌قیا‌رازی‌ اسهت‌و‌جهر‌در‌‌تر‌ب ‌اوصهان‌شهعرا‌مخحهوص‌آنچ ،‌و‌از‌انواز‌م 
، )شرمس قریس رازیاسهت‌‌نهایل‌غیهرمکالم ‌جمادات‌و‌حیوانات‌،‌کلام‌منظوم‌تداولی‌بیشتر‌ندارد

5988 :927).‌
،‌در‌یکهی‌از‌آن‌دو.‌شاعران ‌اسهت،‌سایری‌دو‌رباعی‌دارد‌ک ‌ب ‌سب ‌شخحیت‌بخشیدن‌ب ‌غیرانسان

‌هها‌آناغتنهام‌فرصهت‌را‌به ‌مضهمون‌فلسهفی‌و‌‌و‌دهنهد‌میدیگران‌را‌مورد‌خطاب‌قرار‌،‌بلبل‌و‌قمری
‌.از‌فعل‌امر‌و‌نهی‌جهت‌انتقال‌خبر‌استفاده‌کرده‌است‌کند‌و‌میگوشرد‌

‌.کند‌میدهد‌گلای ‌از‌زمان ‌‌میچم ‌را‌مورد‌خطاب‌قرار‌،‌اما‌در‌دیگری‌بلبل
‌گویهههد‌گههههذرد‌بهههههار‌و‌ایههههام‌خههههران‌‌باشههد‌بهه ‌چمهه ‌بلبههل‌و‌قمههری‌نههالان



 ‌‌44-81  □41خو‌ثریا‌اسلامی ‌........................................................................خطاب‌در‌رباعیات‌سایری

 
‌در‌باغ‌جهان‌به ‌عهیش‌و‌شهادی‌گهذران

‌
‌مکه ‌اعتمهاد‌بهر‌عمهر‌و‌به ‌جهان‌دم‌یک

‌
 (571پ: سایری) 

‌گفههت‌بلبههل‌بهه ‌چمهه ‌درد‌ز‌هجههران‌می
‌هرجههها‌رفهههتم‌کههه ‌درد‌دل‌شهههرح‌کهههنم‌

‌

‌گفههت‌کههرد‌فغههان‌و‌نالهه ‌درمههان‌می‌می‌
‌گفهههت‌آنجههها‌دگهههری‌درد‌بههه ‌افغهههان‌می

‌
 (35ر: )همان

 گیری تیجهن
دل‌خود‌و‌رفع‌نیازههای‌روحهی‌به ‌برای‌تسکی ‌‌اند‌داشت بیشتر‌مردم‌ک ‌مختحر‌ذوقی‌،‌از‌ادوار‌قدیم‌

،‌گهاهی‌معبهود‌هها‌بهودن‌آن‌آلایش‌بیب ‌جهت‌سادگی‌و‌،‌ورزیده‌اند‌میسرودن‌تران ‌و‌رباعی‌مبادرت‌
مخای ‌عنحر‌مهمی‌در‌تکوی ‌رباعی‌‌اند‌دادهقرار‌‌خطاب‌موردچیرهای‌دیگری‌را‌‌د‌وخو،‌اشخاص

لهیک ‌کیفیهت‌حضهورش‌.‌ددر‌شهعر‌حضهور‌دار‌درهرصهورت،‌چ ‌ب ‌صورت‌حاضر‌یها‌غایه .‌است
‌.متفاوت‌و‌در‌نوسان‌است

های‌مختلهف‌‌مههارت‌وی‌در‌اسهتفاده‌از‌شهکل.‌استفاده‌کرده‌اسهت‌خطاب‌ازب ‌بهتری ‌ناو‌‌سایری
مضهمون‌اغله ‌.‌عوامل‌توفیل‌وی‌در‌جذب‌مخایبهان‌باشهد‌تری ‌مهم‌از‌تواند‌می،‌خطاب‌در‌رباعی

له ‌رباعیهات‌وی‌مربهوط‌به ‌شهرح‌خهود‌رباعیاتش‌عاشقان ‌و‌وصف‌حال‌است‌بطوریک ‌موضوز‌اغ
‌.شاعر‌و‌صفات‌وی‌است‌و‌بیشتر‌خحوصی‌است

تعقید‌معنایی‌و‌لفظی‌و‌هر‌ساختاری‌،‌لغات‌مهجور،‌ساختار‌بلاغی‌پیچیده‌هرگون رباعیات‌سایری‌از‌
زیهرا‌شهعر‌وی‌حاصهل‌فکهر‌و‌اندیشه ‌اسهت‌و‌از‌‌؛اسهت‌دور‌ب ک ‌نیاز‌ب ‌شرح‌و‌تفسیر‌داشت ‌باشد‌

،‌ممهدوح،‌خهود،‌خهدا‌دادن‌قهراراغل ‌رباعیهات‌سهایری‌بها‌مخایه ‌.‌است‌دور‌ب ‌مباحث‌اشراقی
‌خبهربرای‌بیان‌مفهوم‌و‌مقحهود‌خهود‌از‌امهر‌و‌نههی‌و‌‌و‌شوند‌میخواننده‌و‌جرایشان‌آغاز‌،‌غیرانسان

‌.کند‌میملامت‌استفاده‌،‌تاذیر،‌ب ‌مخای ‌همراه‌با‌تاری ‌دادن
‌
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